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 حضرت عبدالبهاء میفرمایند:

عید رضوان است ، عید جمال قدم است ، عید طلوع شمس حقیقت است ،عید بسیار بزرگی است ، مثیل و نظیر ندارد 

دلیل اول یومی است که عظمت امرالله ظاهر و باهر   این نمیشود بدلیل چند ،.از برای احبا ءالله یوم سروری اعظم از 

 دلیل رابع جمال مبارک در نهایت شد ،دلیل ثانی جمیع اعداءالله خاضع شدند ،دلیل ثالث اعلان مَنْ یظهراللهی گردید ،

د داشتن سروری چه گونی سر ان در مبارک جمال که کنید ملاحظه ، فرمود مبارکی سفر چنین ریحان و روح و سرور 

 که در ان ایام اعلان امر الهی نمودند ، دیگر نظیر ندارد .
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 شروع مناجات-1
 

را ودهم بر عظمت و عطا و عزَّت و بهای تو. تویی آن سلطانی که ضوضای اهل امكان ارادة تالهی الهی شهادت می

را از ورا ضعیف ننمود و کفر امم تورا از مشیَّت باز نداشت. قدرت عالم توت ،طالع ظنون و اوهامشئونات مَمنع ننمود و 

را از اشراق ممنوع نساخت. ای کریم، کلَّ ونعمتت را سدَّ ننمود. فغان اهل شقاق ت ،ذکر توحید منع نكرد. مخالفت عباد

ا محروم مكن و محتاجان را از ملكوت ثروتت منع نساز. تویی دهند. فقیرانت را از بحر غنبر کرَمَت گواهی داده و می

 قادر و توانا و تویی دانا و بینا.
 ۷۸ص ۴۱مجموعه آثار قلم اعلی شماره                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 مناجات خاتمه-12
 آفتاب  بار الها کریما رحیما، چه کفُران از عباد ظاهر شده که از امواج بحر رحمت محروم مانده اند و از اشراقات انوار

کریمی که ذُنوُب مُذنبین بخششت را منع  تویی. فرما ستَر ستَّارت اسم به را جُهَّال اعمال الهی  .اند گشته ممنوع ظهور

رف از کتاب جودت، علَّت وجود شد و یک قطره از دریای رحمتت، سرمایۀ ننمود و باب فیضت را سدَّ نكرد. یک ح

بدایع فضلت را میطلبیم. به حَبلش متمسَّكیم و به ذیلش متشبَّث.  ،غیب و شهود. با کمال عجز و نادانی و فقر و ناتوانی

مزیَّن دار. توئی آن توانائی که به یک اراده، ناتوانان را مطلع اقتدار  ،ای خطاپوش، خطاها را بپوش و به طراز عفو اکبر

 بیر و انت العزیز الحكیم و انت الغفور الرحیم و الفضَّال الكریم.انت العلیم الخَ اا مصدر اختیار نمائی. لا اله الَّو ضعیفان ر

 7ج آسمانی، مائدة                                                                                                                             

 

 

 

 

 



  لوح رضوان-2
 ىهُوَ الأقدْسَُ الأبه                                                                  

کَمْ مِنْ أَحبَِّائِکَ یا إِلهیْ  .إِلهِیْ لَکَ الحَمْدُ بمِا طَلَعَ فجَْرُ عِیْدکََ الرِّضْوانِ وَفازَ فیْهِ مَنْ أَقبَْلَ إلَِیْکَ یا رَبَّنا الرَّحْمنَ یا 

دیَّتِکَ بمِا اکتَْسبََتْ أَیادیْ أعْدَائکَِ مِنَ الَّذینَْ یَرکُْضُوْنَ فیْ بَرِّیۀ الشَّامِ شَوْقًا لجِمََالِکَ وَمُنِعُوْا عَنِ الورُوُْدِ فیْ سَاحَۀِ عِّزِ أحَ

 أنْ  أحََدٌ یَقدْرُِ لا مقَامٍ ىأیَْ ربَِّ فانْظُرْ طُغاةَ برَیَِّتِکَ بلِحِاظِ قهَْرِکَ وَعِزَّتکَِ قدَْ بَلَغوُا فیِ الظُّلْمِ إِلَ.کفََرُوا بِکَ وَبسِلُْطانِکَ 

 ىطُوبْ .أَمْرکَِ مَظْهَرِ ىبغَیًْا عَلَ بِذلَکَِ یَرْضَوْنَ لا وهمُْ  فیْهِ والدُّخوُلِْ باِلسِّجنِْ  أَحبَِّتُکَ رضََوْا قدْ العَلِیمُْ  نفَْسکَُ  إِلاَّ یحُْصیَهُ

 الأرضِْ  ىعلََ  مَنْ یجْتَمِعُنَّ لَوْ وَعِزَّتِکَ العالمَیْنَ إِلهَ یا أمَْرکَِ وإَعِْلاءَ مَقامِهِ عُلُوَّ سبَِیْلِکَ فیْ عَلَیْهِ یرَِدُ ما کُلِّ فیْ ىیَر لبَِصیِْرٍ

رنَُّ لأنََّ کلَُّ ما یَرَوْنهَُ ضرًُّا لأصَْفیِائِکَ إنَِّهُ نوُرٌْ لَهمُْ وَنارٌ لأعَْدائکَِ لوَلْا اسْتقََرَّ مطَلْعَُ یَقْدِ لا الْبَهاءِ  أَهلِْ  منِْ  أحَدٍَ  ىعَل کُلِّها

عظْمَِ کیَْفَ یَنتَْشِرُ أَمْرکَُ وَیظهَْرُ سلُطْانُکَ ویعَلْنَُ اقْتِدارکَُ ویَبَُرهْنَُ آیاتکَُ حَمَلتُْ کلَّ البلایا قیَُّومیَِّتِکَ فیْ السِّجنِْ الأَ

 ومَهَُیمِْناً عَظمََتِکَ عَرشِْ  ىعلََ مُسْتِویًا الأحَوْالِ  کُلِّ فیْ  لیَِرَوْنَکَ عِبادکَِ عُیُوْنَ فَافْتحَْ رَبِّ أیَْ وَلخَِلْقِکَ لکََ  حبًُّا نفَْسیْ  ىعَل

 شاَءُ لا إلِهَ إلِاَّ أنَْتَ الْمقُْتَدِرُ الْقَدیرُْ.تَ ما ىعلََ الْمقُْتَدِرُ أنَْتَ إِنَّکَ وسََمائکَِ  أرَْضِکَ فیْ مَنْ ىعَلَ

  ۱۵۵الصفحۀ  -بدیع  ۱۳۹ -سالۀ تسبیح وتهلیل ر                                                                                                     

  فارسی به  مضمون لوح مبارک
  اوست مقدس تر و نورانی ترین                                                            

ای خدای من، تو را شكر به سبب طلوع فجر عید رضوانت و اینكه در آن فائز شد کسی که به تو اقبال نمود ای 

چه بسیار از احبای تو که در سرزمینِ)بیابانِ(شام به شوق جمال تو دَوانند ولی از ورود به درگاه  پروردگار رحمانِ ما.

  عزَّت احدیَّت تو منع شدند، به سبب انچه که مرتكب شدند دستانِ دشمنانِ تو، آنان که به تو و قدرتت کفر ورزیدند.

هر و قدرتت، نظر افكن. براستی ایشان در ظلم به مقامی رسیده اند که ای خداوند، به مردمان عصیانگرت به لحاظ ق

احبَّای تو به زندان و دخول در آن  احدی قادر بر احصاء)شمارش( آن نیست مگر خودت که علیمی)بسیار دانایی(.

را میخواهند راضی شده اند ولی آنان)معاندین(، برای ستم به مظهر امر تو، زندان هم راضی شان نمیكند)ستم بیشتری 

خوشا بحال کسی که با بصیرت و دانایی بر هر آنچه بر او در راه امرت وارد میشود، بلندی مقام خود و  روا دارند(.

قسم به عزَّت تو اگر جمیع ساکنان زمین بر زیانِ احََدی از اهل بهاء، مجتمع شوند بر  بزرگی امر تو را مشاهده نماید.

ستی که هر آنچه را که زیان و ضرر بر احبَّای تو می بینند، برای آنان)احبا(، نور است و این امر، قادر نخواهند بود. برا

اگر مطلع قیَّومیَّت تو)مظهر امر(، در این زندان، استقرار نمی یافت، چگونه امر تو منتشر شود  برای دشمنان، آتش)نار(.

ردد؟من همهُ بلایا را بر خودم به خاطر و قدرت تو ظاهر گردد و اقتدارت، علنی شود و آیات تو واضح و آشكار گ

  دوستیِ تو و خَلقَت تحمَّل نمودم.



ای پروردگار من، پس چشمان بندگانت را بگشای )به آنان دیدهُ بصیرت عطا کن( تا در جمیع احوال، تو را قائم بر 

که بخواهی. خدایی  تخت عظمتت و مقتدر بر اهل زمین و آسمانت، مشاهده کنند. براستی که تو مقتدری بر هر آنچه

 نیست جز تو که مقتدرِ بسیار توانایی.

 

 

 

 

 

 

 

 
   حضرت بهاءاللهلوح -3

 وهم شود ظاهر مرتبه یک  در سال ،ض استفوَّبهار ظاهری که تربیت ظاهر اشیا به امر خالق اسما به او موکول ومُ

 دوازیَ اَ سنه هزار هر در ،میفرماید  دائمه مبذول ۀقیبا وحیات نمایدمی منیره ةوافئد  ارواح تربیت که معنوی بهار  چنین

 مستحق کی تا دیگر . میفرماید  ابلاغ بوبیرُ یوتجلَّ هستی خلعت وشهود  غیب از اشیا ۀهم وبر  نماید می جلوه بار یک

 وبلبل وزدمی معانی  قدس های باغ از  روحانی خوش های میمشَ تا پس. نماید ادراک که باشد  لایق  کسی وچه  آید

 … نشود نصیب بی انیربَّ لیحمَ آوازهای از گوش تا باید یدوجه سعی ،سرایدمی  بیان بر شاخ های گل رضوان

 

  ۸و۷ص ۲لئالی حكمت ج                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 



 معنای برخاستن از قبور در یوم قیامت-4
 دوم میفرمایند : واحد از نهم باب بیان،  حضرت اعلی در کتاب

اهل اثبات نیز بر  ،عث مظهر ظهور شودمراد از برخاستن از قبور در روز قیامت، برخاستن از قبر اوهام است . چون بَ "

 "اثر ایمان به او مبعوث میگردند و اهل نفی در گور اوهام مدفون میشوند.

که اذهان بر گذشته خط بطلان  هنگامیست  به عبارتی قیامت که به معنای ظهور و قیام مظهر حق میباشد،

  .میگردند مدفون خود قبرهای در مرده و اسیر اذهان ولكن .میگردند زنده و احیا مجدداً و یافته جدید حیاتی  و  کشیده

 حضرت بها الله میفرمایند :

كون و اقبال و زول و حرکت و سُعود و نُصُ ،در حین ظهور کلَّ خلق در صُقع واحدند و بعد به قبول و عدم قبول"

ه قول بلی فائز ستُ بربَّكم. هر نفسی بلَفرماید اَشوند. مثلاً حقَّ جلَّ جلاله به لسان مظهر ظهور میاعراض مختلف می

  "الخلق لدی الحقَّ مذکورشد، او از اعلی

 41یاران پارسی، ص                                                                                                                                             

 

 

 

 حضرت عبدالبهاء لوح مبارک  -5

روحانی عبدالبهاء در این دم که کوکب عید رضوان از مشرق امكان درخشنده و تابان و جهان از وجد و ای یاران 

شادمانی است و کامرانی  ،ی یوم مشكورور و تجلَّبُجذب و سرور است، وله و حُ ،ب در نهایت روح و ریحانرَطَ

جهت آثار فرح ظاهر و از هر سمت انوار از هر .غانه و چنگ نغمه و آهنگ است و ترانه و چَ ،روحانی است و وجدانی

وج اسم اعظم است ه باهر، یاران الهی در نهایت شادمانی و اصفیاء رحمانی در منتهای کامرانی؛ زیرا یوم خرلَجذب و وَ

نوراء و حضرت مقصود در آن یوم مشهود در نهایت فرح و سرور بودند، لهذا اشراق  ۀالله به حدیق هدر عراق از مدین

الله بر جمیع امكان گشت. پس ای یاران  همود و در آن روز فیروز اعلاء کلمملكوت وجود را احاطه ن ،تشاشآن بَ

الهی در این عید مبارک باید کل چنان وجد و سروری نمایید که ملكوت وجود را به حرکت آرید. لهذا عبدالبهاء به 

می نماید که جمیع یاران را به روح و ریحان آرد و  ع و ابتهال را به درگاه جمال ابهیبشارت کبری فائز و نهایت تضرَّ

 سرور و شادمانی بخشد.
 

 ۲۹ -۲۸ص  ۴جلد خباتی از مكاتیب حضرت عبدالبهاء منت                                                                                       
 



 هاییبمهم ترین ایام در تاریخ  -6
 

بهاء الله و خانواده و جمعی از اصحاب ایشان از ایران به بغداد در ممالک عثمانی که به دستور  س از تبعید حضرتپ

حضرت بهاءالله قریب به ده سال در این شهر ساکن بودند به جز دو سال که در کوه  ،ناصرالدین شاه صورت گرفت

حضرت  ،سلیمانیهاز رجعت از کوههای در مدت اقامت ایشان در بغداد به خصوص پس  .های سلیمانیه سپری فرمودند

عاندین و این مقام و موقعیت بر مُ .بهاء الله از نفوذ کلام و عزت و اعتبار بالایی در بین مردم بغداد برخوردار بودند

ز علمای حسود و نیز علمای آن دیار و همچنین علمای ایران خوش نمی آمد به طوری که باز هم به تحریک جمعی ا

 .تبعید نمودند بسیار بیشتری تا مرزهای ایران داشت ۀوباره ایشان را از شهر بغداد به شهر اسلامبول که فاصلد دربار قاجار

ق نموده جمعی از اصحاب را که گرد ایشان گرد آمده بودند و تحت حمایت و هدایت ایشان بودند را متفرَّ آنعلاوه بر

از نفوذ و  ،دیمنین و نیز تبعید حضرت بهاء الله به دیار بعؤم و به این وسیله قصد داشتند که با جدایی افكندن در بین

پس از ابلاغ حكم تبعید و ترک بغداد .كاهندبدم به خصوص در نواحی مرزی ایران رسوخ دیانت جدید در بین مر

ه ینجیبروز را در باغی در حوالی بغداد به نام باغ  ۱۲خود مدت  ةحضرت بهاءالله با جمعی از پیروان و اعضای خانواد

هایی محسوب میشود زیرا حضرت بگذراندند. این دوازده روز در بین بهائیان، مهم ترین ایام در تاریخ  (جیب پاشان باغ)

لان فرمودند و به ی و آشكار رسالت خود را اعنبهاء الله در این ایام و البته دقیقاً در روز اول اردیبهشت به طور عل

منقضی  ی ببااز این تاریخ به بعد دور دیانت .جدید و رسالت خود را ابلاغ کردندبانی ظهور دیانت م،اصحاب و مومنین

هستند که  ن موعود کتاب بیاکه ایشان  همان فرمودند  حضرت بهاءالله اظهاروشد و دیانت جدید بهائی متولد گشت. 

امر یا به اصطلاح آغاز بعثت علنی  اظهار.نام برده اند "من یُظهره الله "رت باب در آثار خود بارها از ایشان به نام حض

روح جدیدی در کالبد  بود، حضرت بهاء الله که قریب به ده سال پس از اظهار امر خفی ایشان در سیاه چال طهران

د فائق آیند و از آن پس به مومنین امر بدیع دمید و جانی تازه به پیروان ایشان بخشید به طوری که توانستند بر رنج تبعی

می  ۲آوریل تا  ۲۱اول تا دوازده اردیبهشت برابر با )بهائیان هر ساله این دوازده روز .دیانت بهائی بپردازند تبلیغونشر

یعنی  ،سه روز از این دوازده روزه جزء ایام محرمه محسوب است .را به عنوان عید رضوان جشن میگیرند (میلادی

ام می باشد. بهائیان کل ایام بالاخص این سه روز را روز حر سه در این یاشتغال به کار و کسب و سایر امور ادار

ه روز سپردازند. این  های مخصوص در اعزاز و تكریم این ایام می ترتیب دادن ضیافات و برنامه گرامی میدارند و به

 ۀعائل هشت برابر با ورود اعضایبروز نهم اردی ،عبارتند از روز اول اردی بهشت مطابق اظهار امر علنی حضرت بهاء الله

 مبارک ایشان به باغ رضوان و روز دوازدهم که روز خروج حضرت بهاء الله از باغ رضوان به طرف اسلامبول است. 
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 اللهلوح مبارک حضرت بهاء-7

هو المحبوب ای بلبلان گلزار احدیَّه و ای طایران گلستان صمدیَّه صبح بشارت الهی از افق جان طالع شد و نار هدایت 

موسوی از سدرة عزَّ ربَّانی لامع گشت و رضوان الهی به بدایع رَیاحین معنوی مزیَّن گردید. حبََّات قدسی در اعلیَ 

از تابش جمال  ،در ریاض جان چون سرو بوستان قامت کشیده و بلبل گلستان حقیقی ،الجنان روئید و نخل قامت جانان

نصعق و در خروشند. عاشقان روی دوست از پرتو طلعتش و نغمات عندلیب گلزار مُ ،های مُلگل و جوشش خمُ

 مدهوشند و صلای سروش در آن فضای جانفزای احدیَّه به گوش هوش بشنوند.
نبسطه مثال، کمر بربندید که از این فیض کلَّیَّه و رحمت مُل و ای سالكان طریق سلطان بیپس ای طالبان جمال ذوالجلا

ای از این خوان نعمت جاوید برید نصیبی برید و بهره ،میم سلطان احدیَّهپایان فضل عَقسمتی برید و از این دریای بی

افاضه گردیده. جهدی باید  ،حضرت معبودبه مقتضای عدالت  ،که جمیع آفاق را احاطه نموده و بر کلَّ ذرَّات وجود

رشی برپرید و بر این شاطئ بحر اعظم وارد گردید و از این طیار عَءالله به عنایت حقَّ در این گلشن قدس چون اَاکه انش

  عین صافی و کوثر باقی بنوشید. کلَّ ذلک مِن فضلِ الَّذی کان فی ایَّام الله مشهوداً و مِن سماء القدس منزولا.
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 عظمت ظهور-8

 حضرت بهاءالله می فرمایند:

بر خدمت قائم . امروز یک قطره از اعمال لِله الحمد عَرف محبَّت أولیاء متضوع است ، به لسان ناطقند و به قلب مُقبل و 

به مثابه دریاست و ذرَّه مانند آفتاب ، چه که ایَّام ظهور اعظم است ، عفوش سبقت داشته، جودش سبقت داشته، 

تر می نماید آنچه مشهود است و إظهار می فرماید آنچه مستور است رحمتش سبقت داشته ، کرمش سبقت داشته ، سَ

ر این یوم مبارک جشنها برپا نموده اند . فی الحقیقه الیوم حقائق عالم به فرح اعظم و سرور . جمیع کتب قبل در ذک

  .شد عامل نبغییَ  بما و شناخت را یوم قدر که نفسی برای ازاکبرًمزیَّنً. طوبی 
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 مقام مؤمن به این ظهور اعظم -9

 حضرت بهاءالله میفرمایند:

 به نام خداوند دانا
 حال نیكوست  .عاکف اوهام صناماَ به و غافل ظهور از عباد كناند بر عظمت ظهورالله؛ ولدادهجمیع اشیاء شهادت 

 به الیوم نفسی هر  .گشت فائز اعلی افق و رق نمود و به غایت قُصویاوهام را خَ باتجُحُ  اَنام مالک اسم به که نفسی

 یوم این  .هست و بوده فائز لاآخِر آخرِ إلی لااوَّل اوَّل از مُرسَلین و نبیَّین عرفان به که آنست مثل شد، فائز اللهعرفان

هاست و هر لسانی به ذکرش فائز گشت شمچ سلطان او نمود مشاهده چشمی هر. نیست و نبوده مانندی و مثل را بدیع

 .القیَّوم المهیمنِ اللهِکتِابَ أخذََتْ لِیَدٍ وَ سَرعَُ  لِرِجْلٍ و أقبَلَ لِقلبٍ نَعیماً  او مالک لسانهاست.

 اگر چه،. بیانش اصغای بر فرماید مؤیَّد راوت تا بخواه حق از  نماییم ترا به آنچه الیوم سبب ارتفاع امر است.وصیت می

فسی لذَّت بیان را بیابد، اهل امكان قادر بر تحریف او نبوده و نخواهند بود. تَوکََّلْ فی کُلِّ الأمورِ علَیَ اللهِ ربِّکَ و قلُْ ن

 . الجمیل العزیزُ هُوَ إلَّا ه و نعِمَْ الوکیل. لا إلحَسبی الله
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 روز فرح اعظم -10
 

رضوان صدای اذان بعد از ظهر از مسجد بلند شد و ندای الله اکبر که به وسیله مؤذن مقارن ورود سلطان جلال به باغ 

حضرت بهاء الله در نهایت سرور و با شكوه و جلال موفور در خیابانهای باغ  .نین انداز گشتادا می شد در تمام باغ طَ

محیط زیبا  ،م بلبلان هم رخ و صدای ترنَّشی می فرمودند و عطر بوته های گل سمَ ،ن بودکه به گلها و درختان زیبا مزیَّ 

              رب اظهار امر آن حضرت را احساس و پر جذبه ای ایجاد کرده بود. اصحاب جمال اقدس ابهی از مدتها قبل قُ

می نمودند. این احساس از یک طرف بر اثر اشارات و خطاباتی بود که آن حضرت در ماههای اخیر اقامت خود در 

 ۀلوک و رفتار آن حضرت مشهود میشد . نشانتغییرات محسوسی بود که در سُ ۀودند و از سوی دیگر نتیجبغداد می نم

استقرار تاج بر سر مبارک هنگام خروج از بیت مبارک در  ،دیگری که به روشنی دلالت بر میقات اظهار امر مینمود 

هجی ایراد نمودند بیان میكنند که چگونه در ب ۱۹۱٦آپریل  ۲۹بغداد بود. حضرت عبدالبهاء در خطابه ای که در 

حضرت بهاء الله پس از ورود به باغ رضوان رسالت روحانی خود را به اصحاب حاضر در باغ اعلان و در نهایت بشاشت 

و سرور آغاز عید اعظم رضوان را اعلام فرمودند. بر اثر استماع این بشارت کبری غم و اندوه از میان مؤمنین رخت 

حضرت بهاء الله در یكی از الواح مقدسه ضمن اشاره به یوم اول  ... بور سرشار شدحب آنان از سرور و بربست و قلو

یاد میكنند ... در باغ رضوان و در طی این اعلان تاریخی و خطیر بود که آن  "روز فرح اعظم "عید رضوان از آن به

موعودی که حضرت باب به ظهورش بشارت داده  یعنى " مَن یُظهره الله "جمال بی مثال به صراحت بیان، خود را 

 ....معرفی نمودند ،خود را در راهش فدا نموده و درباره اش با پیروان خود عهد وثیق بسته بود
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